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بینندگان اخبار 20:30 هرشـــب بخشـــی به نام »پاسداشـــت زبان فارســـی« را 
یان مدرس زبان و ادبیات فارســـی  تماشـــا می‌کنند، برنامه‌ای که امید جلودار
یان در هر قسمت متن  و پژوهشـــگر در صداوســـیما سازنده آن است. جلودار
سخنرانی یا مصاحبه مسئولان را زیرنظر می‌گیرد و بابت استفاده از کلمات 
بیگانه و غیرفارسی که در صحبت‌های آنها وجود دارد تذکر می‌دهد و معادل 
گرچه نیت درستی دارد  فارسی آنها را به مخاطب نشان می‌دهد. این برنامه ا
امـــا در برخـــی مـــوارد بـــه جای اصلاح، در نقـــش مچ‌گیری عمل کـــرده و آنقدر 
ســـختگیرانه عمل می‌کند و معادلات عجیب‌وغریب فارســـی برای کلمات 
جاافتاده علمی می‌گوید که گاه به ضدخودش تبدیل می‌شود و ممکن است 
کارایی و شـــکل مثبت خود را از دســـت بدهد و به جای تبدیل شـــدن به یک 
برنامه علمی و صحیح در زبان فارســـی، به مسخره‌شـــدن زبان فارســـی منجر 
ی بـــرای برخی نرم‌افزارهـــا که بیش از چند دهه اســـت به زبان  شـــود. واژه‌ســـاز
انگلیســـی مشـــهور شده‌اند، یکی از موضوعاتی است که عملا معادل فارسی 
« کـــه به جای واژه »پاورپوینت« که یک  درســـتی ندارنـــد. مانند واژه‌ »پرده‌نگار

نرم‌افزار است انتخاب شده ‌است. 
این در حالی است که در نقطه مقابل سختگیری، در شبکه نمایش خانگی 
و حتی تلویزیون خودمان برنامه‌هایی مانند شـــب‌های مافیا تولید می‌شـــود 
که از اســـاس انگار با زبان فارســـی مشـــکل دارند. بیش از چهار سال است که 
ی از  در برنامه شـــب‌های مافیا حتی به‌عمد برای تبلیغ برخی کالاهای تجار
کلمات انگلیســـی اســـتفاده می‌شود که نه‌تنها علمی نیست بلکه استفاده از 
آن بســـیار زشـــت اســـت. مانند کلمه »وایت« به جای کلمه »سفید« که بسیار 
راحـــت در یـــک فصـــل برای تبلیغ آدامس‌هایی با این نام اســـتفاده می‌شـــد. 
در این برنامه مدت‌هاســـت از کلمه »turn« به جای کلمه »نوبت« و از کلمه 

»night« به جای کلمه »شب« استفاده می‌شود. حتی کلمه »تفنگ« در این 
برنامه تبدیل به کلمه »gun« شده ‌است و به‌طور کاملا مشخصی می‌توان گفت 
ی از موارد در جملات ردوبدل شـــده در این برنامه، میزان کلمات  در بســـیار
انگلیســـی از کلمات فارســـی بیشتر است و تنها از چند حرف اضافه فارسی 
برای چســـباندن کلمات اســـتفاده می‌شـــود. دیگر حتی اســـتفاده از کلماتی 
مانند »blind« و »feeling« کاملا عادی شده‌ و نکته ناراحت‌کننده این است 
که این برنامه یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های شبکه نمایش خانگی است و 
چندین‌وچند فصل اســـت که با همین ســـبک و ســـیاق ادامه دارد و نه‌تنها از 
یافت نکرده بلکه قسمت به قسمت  کنون هیچ تذکری در قسمت‌های اول تا

در این زمینه بدتر هم شده ‌است. 
ک، پدرخوانده و دیگر نام‌هایی  شب‌های مافیا یا اسم‌های دیگر آن مانند زودیا
کـــه ممکن اســـت در آینده در حاشـــیه آن شـــکل بگیرد، یکـــی از اصلی‌ترین 
ی  برنامه‌ها برای مافیاباز‌هاســـت و از آنجایی که به غلط یا درســـت، این باز
گروهی در سال‌های اخیر به‌شدت بین قشر جوان و نوجوان ما همه‌گیر شده 
‌است، می‌تواند باعث شود تا به‌طور کاملا جدی کلمات انگلیسی وارد زبان 
فارسی شوند. اما استفاده از لغات بیگانه و غیرعلمی در زبان فارسی مختص 
شب‌های مافیا و شبکه نمایش خانگی نیست. برنامه دستپخت که قرار بود 
یک برنامه حرفه‌ای در زمینه آموزش آشـــپزی باشـــد، پر از کلماتی بود که واقعا 
اســـتفاده از آنها لزومی نداشـــت و تبدیل به یک امر طبیعی شـــده بود. به‌طور 
مثال اســـتفاده از کلمه »cut« به جای »برش« یکی از بدیهیات در این برنامه 

یه نداد.  بود و در طول چندفصل خود نیز هیچ‌گاه تغییر رو
شـــاید اســـتفاده از زبان انگلیسی برای برخی نرم‌افزارها یا اصطلاحات علمی 
رایج که فرهنگســـتان خیلی دیر به فکر تولید معادل آن بوده، رایج باشـــد اما 
وقتـــی قرار اســـت زبان و کلمات روزمره آدم‌ها بـــا این قبیل واژگان جایگزینی 
ی  کی در ادبیات فارســـی اســـت. چنانکه بسیار پیدا کند، امر بســـیار خطرنا
ی کاملا وارداتی اســـت و زایش  از اصطلاحات و کلمات تازه نوجوانان امروز

آن با زبان فارســـی نبوده ‌اســـت. اصطلاحاتی مثل هیت دادن، چیت کردن، 
دیـــس دادن، به‌راحتـــی وارد ادبیات جوانان ما شـــده به‌گونه‌ای که انگار زبان 
غنی فارســـی معادل چنین کلماتی را هیچ‌گاه درون خود نداشـــته‌ است. این 
ی ما وجود داشـــته باشـــد اما تجربه  کلمات شـــاید در ابتدا فقط در زبان گفتار
ی ما خواهد شـــد و این  نشـــان داده‌ کـــه بـــه‌زودی وارد ادبیـــات و زبان نوشـــتار
ی درست ما در پاسداشت زبان فارسی را نشان می‌دهد. برخی  عدم امانتدار
ممکن اســـت این تغییر را طبیعی بدانند و این اضافه شـــدن واژگان را زایش 
زبانی بدانند اما باید گفت این زایش نیســـت. زایش از دل زبان بیرون می‌آید 
امـــا ایـــن تغییرات نوعی تهاجم زبانی اســـت که زبان اصلی را ضعیف کرده و 
به‌مرور جایگزین کلمات قدیمی‌تر خواهد شـــد، به‌گونه‌ای که نســـل بعد دیگر 
ی را ندانـــد. تهاجم زبانی  معـــادل فارســـی برخـــی کلمات کامـــا بدیهی امروز
ی یک جامعه را نیز تضعیف کند  می‌تواند در ادامه، ادبیات و قدرت نوشتار
و حتی به شـــعر و نثر ادبی آن جامعه ضربه بزند و حتی فرهنگ آن جامعه را 
تهدید کند. پس بهتر است سختگیرانه‌تر با تولیدات فرهنگی که ضربه علنی 
به زبان و ادبیات فارسی می‌زنند برخورد شود و برای این موضوع پروتکل‌های 

مشخصی وجود داشته باشد. 
تعیین قوانین زبانی برای برنامه‌هایی که معلوم نیســـت چرا حتی برای کلمه 
شـــب در زبان فارســـی معادل انگلیســـی به کار می‌برند نه سانســـور محتوایی 
ی  اســـت و نه نگاه ســـختگیرانه‌ای که دست تولیدکنندگان را برای برنامه‌ساز
ببنـــدد یـــا شـــرکت‌کنندگان را در صحبت کردن دچار مســـاله کند. چه بســـا 
ی خود در مکالمات روزمره برگردند.  افراد را مجبور خواهد کرد به زبان مادر

نه نگاه تهاجمی سختگیرانه در عدم استفاده از کلمات علمی درست است 
نـــه نگاهـــی منفعلانـــه در تولیدات ضربه زننده به زبان فارســـی. نگاه اول زبان 
فارسی را مورد تمسخر قرار می‌دهد و نگاه دوم زبان فارسی را بی‌ارزش نشان 
می‌دهد. پس بهتر است متولیان امر هم برای نجات فرهنگ آتی و هم نجات 
زبان فارسی قوانین درست و به جایی برای تولیدات فرهنگی مشخص کنند.

این روزها برای تشخیص آلودگی هوای شهر شاید لازم نباشد، به میزان 
شاخص آلودگی هوا نگاه کنید. هوای غبارآلود خود گویای میزان آلودگی 
هوای آن است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در میان عدم اهتمام جدی 
مسئولان برای حل مشکل آلودگی هوا درحال تبدیل شدن به امری است 
که گویی تنها با مسکنی مثل تعطیلی مدارس تهران، تسکین مقطعی داده 
می‌شـــود. سوال همیشگی و شـــاید تکراری در سایه عدم اجرای قانون 
هوای پاک این است که علت اصلی آلودگی هوای کلانشهرها چیست؟ 

یم؟ آیا در شهرهای بزرگی مثل تهران مازوت‌سوزی دار

   مسکن همیشگی؛  تعطیلی مدارس
آذر هرسال که شاخص آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور افزایش پیدا 
می‌کند، اظهارنظرها درباره میزان آلودگی هوای تهران، عدم اجرای قانون هوای 
ک و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در این حوزه ضریب پیدا می‌کند. این امر  پا
که طبق قانون 23 دســـتگاه به‌طور مســـتقیم و غیرمستقیم و 11 دستگاه به‌طور 
مســـتقیم در کاهش آلودگی هوای کلانشـــهرها وظیفه دارند، تقریبا تبدیل به 
ی شده است که هر سال در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند و با گذر  قصه تکرار
از روزهای سرد سال و کاهش میزان آلودگی تا سال آینده به فراموشی سپرده 
یست است  می‌شود. ناظر اصلی این قانون که رئیس سازمان حفاظت محیط‌ز
نیز اقدام جدی برای مطالبه از دستگاه‌ها جهت اجرای درست قانون هوای 
ک انجام نمی‌دهد. در این میان به‌نظر می‌رســـد تنها راه‌حل مقطعی برای  پا
مدیریت آلودگی هوا در کلانشهرها تعطیلی مدارس و دانشگاه‌هاست؛ امری 
لاینده‌ها نداشته باشد، حداقل  که شاید تاثیر قابل‌توجهی در کاهش میزان آ
سلامت دانش‌آموزان را بیش از این تهدید نمی‌کند. در میانه بالا رفتن دوباره 
لاینده‌ها در کلانشهرها و بالا گرفتن دعواها برای پیدا کردن مقصر آلودگی هوا  آ
در کلانشهرها، سوال بی‌جوابی که همیشه در این برهه از سال مطرح می‌شود 

ی وجود دارد؟ این است که در کلانشهرها مازوت‌سوز

   بالاخره مازوت‌سوزی داریم یا نه؟
یســـت  چندی پیش بود که علی ســـاجقه، رئیس ســـازمان حفاظت محیط‌ز
ی خواهیم  در پاســـخ به این ســـوال که در زمستان در سطح کشور مازوت‌سوز
، گفته بود: »نمی‌توانم قول بدهم در زمستان مازوت‌سوزی نداشته  داشت یا خیر
باشـــیم اما به‌عنوان مســـئولی که وظیفه پیگیری این موضوع را برعهده دارم، 

این مساله را پیگیری می‌کنم. امیدوارم وزیر نیرو و وزیر نفت به‌عنوان متولی 
در تامین ســـوخت کمک کنند تا مشـــکلی نداشـــته باشـــیم.« پس از آن سوده 
نجفی، عضو شورای‌شـــهر تهران در جلســـه شورای‌شـــهر درباره آلودگی هوای 
تهران گفت: »شهروندان بدانند که یکی از دلایل آلودگی هوای شهر تهران در 
ی و موارد این‌گونه است، اما متاسفانه به‌دلیل  شش‌ماه دوم سال مازوت‌سوز
ی تهران به‌ویژه مرکز ارتباطات و اطلاع‌رســـانی در تبیین  عملکرد بد شـــهردار
ایـــن موضـــوع اولین نهادی که در این روز‌های آلودگی هوا مورد انتقاد اســـت، 
مدیریت شهری است و شهروندان خواستار حل این موضوع از سوی مدیریت 
شهری هستند.« بعد از صحبت‌های نجفی موج تازه‌ای از تکذیب‌ها از سوی 
ی وجود ندارد، به‌راه  دستگاه‌های مسئول مبنی‌بر اینکه در تهران مازوت‌سوز
افتاد. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: »به هیچ عنوان، 
سوخت مازوت در نیروگاه‌های تهران و البرز مصرف نمی‌شود و وزارت نفت 
در ایـــن بـــاره بـــه تکلیف قانونی خود عمل کرده اســـت و در همه کلانشـــهرها 
یعی  یع می‌شود.« اما می‌توان گفت همچنان کیفیت بنزین توز بنزین یورو توز
ی تولید شرکت برق  نامشـــخص اســـت. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌بردار
حرارتی نیز گفت: »نیروگاه‌های تهران نزدیک به ۱۰ سال است که حتی یک لیتر 
یافت نکرده‌اند.« ســـاجقه اظهار داشت: »در موضوع سوخت  مازوت هم در
مازوت بیشتر جنبه روانی آن برای مردم مطرح بوده است. نقشی را که مازوت 
لایندگی جوی دارد تا الان مشخص نکرده‌ایم. در اولین فرصت این اتفاق  در آ
یم.« بااین‌حال به‌نظر  ی ندار می‌افتد اما فعلا در اطراف شهر تهران مازوت‌سوز
ی در تهران، همچنان ادامه دارد و مسئولان  می‌رسد دعوا درمورد مازوت‌سوز
مربـــوط صرفـــا به تکذیب یا متهم کردن دســـتگاه‌ها در این رابطه می‌پردازند و 
کنون پاســـخ دقیقی به افکارعمومی درباره وجود ســـوخت مازوت در تهران  تا

داده نشده است.
 

   آلاینده‌ای بدتر از مازوت!
خودروهای فرسوده، سوخت بی‌کیفیت، نیروگاه‌هایی که مازوت تولید می‌کند، 
اینها دلایل و عوامل مختلفی هســـتند که درباره میزان و علت آلودگی هوا در 
تهران ارائه می‌شوند. بر همین مبنا و در میانه اختلاف‌نظرها درباره علت اصلی 
آلودگی‌ هوای تهران، نامه‌ای که دبیر انجمن خودروسازان به مدیرعامل شرکت 
پالایش و پخش فرآورده‌ای نفتی ایران در 30 آبان‌ماه نوشته بود، مورد توجه قرار 
گرفت. دبیر انجمن خودروسازان در این نامه از پایین بودن کیفیت سوخت 
یعی گلایه می‌کند. در بخشـــی از این نامه آمده اســـت: »علاوه‌بر مشـــکل  توز
کتـــان پاییـــن وجود مقادیر گوگرد بیش از حد اســـتاندارد در بنزین نیز اثرات  ا
مخربی درطول عمر سیســـتم سوخت‌رســـانی و عملکرد موتور و کاتالیســـت 

خواهد داشـــت... . با توجه به مشـــکلات عدیده مذکور ناشـــی از عدم تامین 
ی کشور جهت کاهش مصرف سوخت  بنزین استاندارد و از طرفی نیاز ضرور
یع  یست مستدعی است دستور فرمایید برنامه تامین و توز لایندگی محیط‌ز و آ
سراســـری بنزین با اســـتاندارد یورو ۵ و یورو ٦ را به این انجمن ارســـال نمایید. 
یع گازوئیل یورو۵ و یورو ۶ با گوگرد PPM۵۰ نیز در  ضمنـــا بـــا توجـــه به اینکه توز
سراســـر کشـــور فراهم نبوده و مشـــکلات خودروهای دیزلی به‌مراتب بیشـــتر از 
یع  خودروهای بنزینی است. لذا استدعا دارد دستور فرمایید برنامه تولید و توز
گازوئیل سراسری با استاندارد یورو ۵ و یورو را نیز به این انجمن ارسال نمایید.« 
نعمت‌بخش در بخشـــی از این نامه، میزان اســـتاندارد اســـتفاده از گوگرد در 
سوخت گازوئیل را عدد PPM50 می‌داند امری که البته میزان بالای آینده‌ها 
در تهران نشان می‌دهد، میزان گوگرد موجود در هوای تهران ده‌ها برابر بیش از 
حد استاندارد است. سال گذشته بود که مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای 
لاینده‌های تهران اظهار نگرانی  کســـید گوگرد در آ تهران، نســـبت به وجود دی‌ا
کســـید گوگرد در شـــهر تهران طی سال‌های  لاینده دی‌ا کرد و گفت: »بررســـی آ
گذشته نشان داده که عمدتا در نیمه دوم سال به‌دلیل افزایش شرایط سکون 
لاینده هستیم و  ، شاهد شرایط نامطلوب‌تری برای این آ ی جو نسبی و پایدار
یداد  افزایش غلظت آن، نشـــان‌دهنده تاثیر منابع غیرترافیکی در وقوع این رو
لاینده به‌علت اســـتفاده از ســـوخت‌های پرگوگرد در منابع  اســـت. تولید این آ
کســـید گوگرد در هوای تهران، دقیقا به  ثابت اســـت.« افزایش میزان بالای دی‌ا
علت پایین بودن کیفیت سوخت تولیدی است، امری که سال‌به‌سال درحال 
افزایش اســـت و به‌نظر می‌رســـد علی‌رغم هشدارها و گلایه‌های متعددی که 
درباره پایین بودن کیفیت ســـوخت تولیدی مطرح می‌شـــود، اهتمام جدی از 
سوی مسئولان امر برای حل این مشکل وجود ندارد. این امر در کلانشهرهایی 
مثل تهران که میزان استفاده از خودرو و وسایل حمل‌ونقل بیشتر است، بیش 
گر این را بپذیریم که در تهران صرفا  از دیگر شهرها مورد توجه قرار می‌گیرد و ا
کســـید گوگرد در هوای  ی وجود نـــدارد، می‌توان گفت وجود دی‌ا مازوت‌ســـوز
گر به‌علت مصرف سوخت‌های بی‌کیفیت در تهران باشد هم به اندازه  تهران ا
ی که در اثر سوخت بی‌کیفیت مثل  ، آسیب‌زاست. گاز ی در شهر مازوت‌سوز
گازوئیل تولید می‌شود، آنقدر سمی است که درصورت بارش باران در تهران نیز 
می‌توان گفت با پدیده باران‌های اسیدی مواجه خواهیم شد. بااین‌حال به‌نظر 
می‌رسد که همچنان اهتمام جدی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، مثل وزارت 
نفت و وزارت نیرو برای اصلاح کیفیت ســـوخت وجود ندارد. با وجود اینکه 
ک، چند دستگاه و وزارتخانه در تامین سوخت استاندارد  طبق قانون هوای پا
و یورو4 و یورو5 دخیل هستند اما همچنان کم‌کیفیت بودن سوخت تولیدی 

و مصرفی دستگاه‌‎های نقلیه را انگار کسی گردن نمی‌گیرد. 

تراژدی آلودگی در دوقطبی کمیک مازوت_ بنزین، علت وضعیت قرمز هوا کدام است؟

این ذرات را گردن بگیرید

نقدی بر برنامه‌های تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی که زبان فارسی را فراموش کرده‌اند

مافیا علیه زبان فارسی
جهان کلمات نوجوانان

از کجا می آید؟

وقتی که با نوجوان‌ها طرف می‌شویم، می‌بینیم گاهی اوقات کلماتی 
را به کار می‌برند که شاید برای ما عجیب باشد. آنها را نمی‌فهمیم و 
همین باعث می‌شـود حس کنیم درگیر یک شـکاف نسـلی هسـتیم 
یـم کـه گویـی نه‌فقـط زبـان‌ آنها را نمی‌فهمیم، بلکه  و نوجوان‌هایـی دار
دنیای آنها هم برای ما غیرقابل درک می‌شـود. مشـکل اینجاسـت که 
وقتـی ایـن کلمـات در مکالمـات روزمـره نوجوان‌هـا چـه بـا خودشـان 
چـه بـا بزرگ‌ترهایشـان اسـتفاده می‌شـود یـا وقتـی در اتـاق مشـغول 
ی رایانـه‌ای هسـتند یـا در مکالمـه بـا دوستان‌شـان، جمالت و  بـاز
اصطلاحاتـی را می‌شـنویم کـه فهـم نمی‌شـوند، حـس می‌کنیـم دیگـر 
نمی‌توانیم با آنها گفت‌وگو کنیم. انگار یک‌جور انقطاع در گفت‌وگو 
رخ می‌دهـد، درحالی‌کـه واقعیـت اصال ایـن چنیـن نیسـت. عمـده 
کلمه‌هایـی کـه از ایـن نسـل می‌شـنویم، مثـل نـوب، کـراش، قفلـی، 
فانتـزی، آیـدل، سـلبریتی یـا سـوبر و چیزهایـی شـبیه بـه ایـن کلمـات، 
یسـت رسـانه‌ای نسـل جدید  ی و ز یسـت مجاز فقط و فقط به دلیل ز
اسـت کـه خلـق می‌شـود، منتشـر می‌شـود و بـه کار گرفتـه می‌شـود. 
کـه حتـی سـخنگوی دولـت هـم از »واقعـی یـا  گـر امـروز می‌بینیـم  ا
کیـک بـودن« یـک موضـوع صحبـت می‌کنـد، پرواضـح اسـت کـه ایـن 
اصطلاحات، فقط مختص نسل جدید نیستند، بلکه فرهنگ لغات 
ی و شـبکه‌های اجتماعـی هسـتند کـه لاتیـن بودن آنها  فضـای مجـاز
نشـان می‌دهـد خیلـی از ایـن اصطلاحـات فقـط مختـص مـا نیسـت 
بلکـه در همـه جهـان بـه یـک معنـا ایـن الفـاظ تولیـد می‌شـود. اتفاقـا 
در فضـای لاتیـن بیـش از اینهاسـت. اینکـه نوجوان‌هـا ایـن کلمـات را 
بیشـتر به کار می‌برند، به این علت اسـت که آنها بیشـتر وقت دارند 
ی چـرخ بزننـد، وقـت بگذارنـد و همچنیـن اسـتفاده  در فضـای مجـاز
کـردن ایـن اصطلاحـات توسـط نوجوان‌هـا حـس بـه‌روز بـودن، در 
یـان بـودن و خـاص و متفـاوت بـودن را بـرای آنهـا تداعـی می‌کنـد.  جر
همیـن کـه بتواننـد از اصطلاحاتـی اسـتفاده کننـد کـه بزرگ‌ترهـا آن را 
فهـم نمی‌کننـد یـا بـه گوش‌شـان نخـورده اسـت، بـه آنهـا حـس خاص و 
متفـاوت بـودن می‌دهـد کـه ایـن حـس در دوره نوجوانـی کاملا طبیعی 
اسـت و ایـن تمایـز گذاشـتن هـم جدیـد نیسـت. وقتـی بـه نوجوانـی 
خودمـان و نسـل‌های قبلـی نـگاه می‌کنیـم، مـا هـم سـعی می‌کردیـم 
پاتوق‌ها، گعده‌ها و گروه‌های نوجوانانه‌ای داشـته باشـیم که ادبیات 
ی بـه خودمـان  رمـزی خواسـت خودمـان را داشـته باشـیم و این‌طـور
حـس خـاص بـودن و متفـاوت بـودن از بزرگ‌ترهایمـان را می‌دادیـم. 
حالا شبکه‌های اجتماعی این کار را برای نوجوان‌ها ساده‌تر کردند. 
بخـش دیگـری از ایـن کلمـات و اصطلاحـات از دل سـرگرمی‌های 
ی مافیـا یـا به‌طـور  ، بـاز نسـل جدیـد بیـرون می‌آیـد، مثـل اتاق‌هـای فـرار
خاص سـریال‌ها و انیمیشـن‌های خاص که باعث می‌شـود کلماتی 
مثـل تارگـت زدن و چالـش، اسـتفاده شـود یـا گاهـی اوقـات بـا فرهنگ 
کـره‌ای(  کـه از دل کی‌پاپ)موسـیقی‌های  کـره‌ای یـا ژاپنـی  خـاص 
کـره‌ای( خـود را بـروز و ظهـور  یال‌های  کی‌دراما)سـر یـا انیمه‌هـا و 
می‌دهد، مواجه هستیم. هواداران انیمه‌ها یا سریال‌ها در فندوم‌های 
ی( کلماتـی را تولیـد می‌کنـد کـه شـاید  خودشـان)گروه‌های هـوادار
معروف‌تریـن آنهـا هیـت کـردن یـا هیترهـا باشـند. خـود کلمـه آیـدل، 
شیپ کردن، سیمپ کردن یا کلماتی شبیه مانگا و ژانرهای مختلف 
انیمـه کـه هرکـدام اصطلاحـات خـاص خودشـان را دارنـد، اینهـا همه 

از دل ایـن خرده‌فرهنگ‌هـای دیجیتـال بیـرون می‌آیـد. 
ی  یشـه‌یابی کنیـم، بایـد دقـت کنیـم کـه فضـای مجـاز گـر بخواهیـم ر ا
یـک قابلیـت جدیـد بـه نسـل جدیـد اضافـه کـرده و آن‌هـم، تشـکیل 
کـه باعـث شـده  ی اسـت  خرده‌فرهنگ‌هـا و خرده‌گروه‌هـای مجـاز
افرادی که هوادار گونه خاصی از موسیقی، سریال، انیمیشن یا حتی 
ی درسـت  یـک فـرد هسـتند بـرای خودشـان نه‌فقـط یـک گعـده مجـاز
کنند بلکه دست به کنش‌های مشترک هم بزنند. کنش‌های مشترک 
نوشتن رمان‌ها و تولید پوسترهای اختصاصی توسط هواداران است. 
گاهـی اوقـات هـم تولیـد همیـن اصطلاحـات و کلمات و زبان مخفی 
ی اسـت. حتـی همیـن واقعـی و کیـک یا  مختـص بـه ایـن گـروه هـوادار
چیزهایـی شـبیه بـه ایـن اصطلاحـات را از وایـرال‌ شـدن‌ها می‌توانیـم 
یدئوهـا و تکه‌تصاویـر و خرده‌محتواهـای وایـرال  یشـه‌یابی کنیـم. و ر
ی اسـت کـه منشـأ برخـی از اینهـا یوتیـوب‌ اسـت و  در فضـای مجـاز
ک اسـت، بـه ایـن خاطـر کـه محتوایـی  گرام و تیک‌تـا برخـی اینسـتا
، سـریع‌تر مختصرتـر و  کـه در ایـن پلتفرم‌هـا منتشـر می‌شـود، روزبـه‌روز
کوتاه‌تـر اسـت. تولید‌کننـدگان محتـوا بایـد بتواننـد زیـر هشـت ثانیـه 
یقـه مخاطـب را بگیرنـد و او را بـه ادامـه دیـدن محتـوا ترغیـب کننـد. 
معمـولا خیلـی از ایـن تکه‌‌کلام‌هـا و اصطلاحاتـی کـه وایـرال می‌شـود 
یدئوهای هشت تا 15 ثانیه‌ای بیرون می‌آید که یا یک  از دل همین و
اصطلاحـا سـوتی کلامـی اسـت یـا گاهـی اوقـات یـک اصطلاح کلامی 
است و گاهی هم یک بدزبانی و فحاشی است که فقط به این دلیل 
کـه جالـب و خنـده‌دار جلـوه می‌کنـد، دسـت بـه دسـت می‌شـود و 
تبدیل به بخشی از خرده‌فرهنگ کلامی نسل جدید می‌شود. توصیه 
ما به والدین، معلمان و مربیان این اسـت که بیش از حد نسـبت به 
این کلمات حساسـیت نشـان ندهند. چون این حساسـیت بیش از 
حـد موجـب می‌شـود کـه نوجـوان تصـورش ایـن باشـد کـه بـا یک‌چیـز 
خیلـی خـاص و منحصربه‌فـرد طـرف اسـت کـه می‌توانـد بـا آن نه‌تنهـا 
تمایـز را تحقـق ببخشـد، بلکـه حـرص بزرگ‌تـرش را دربیـاورد و آنهـا را 
گـر کلمـه‌ای را نمی‌دانیـم، اولین گام  از خـودش دورتـر کنـد. برعکـس ا
ایـن اسـت کـه معنـی آن را از خـود نوجوان‌هـا بپرسـیم و بعـد می‌توانیـم 
گر  نگاه کنیم که آیا این کلمات مشـابهی در فرهنگ ما دارند؟ مثلا ا
از کراش حرف می‌زنیم، کراش شبیه به همان دلباخته یا خاطرخواه 
اسـت. وقتـی از نـوب یـا سـوور حـرف می‌زنیـم، ایـن کلمـات می‌توانـد 
معادلـی شـبیه بـه تـازه‌کار یـا بچه‌مثبـت داشـته باشـد کـه خـود ایـن 
ی و گفت‌وگـو دربـاره شـباهت و تفـاوت آن بـا نوجـوان،  معادل‌سـاز
اتفاقا می‌تواند این فضا، شـکاف و تعادل نسـل را تعدیل کند. نکته 
یـم کـه ایـن  بعـدی ایـن اسـت کـه فقـط جایـی می‌توانیـم موضـع بگیر
الفـاظ، اصطلاحـات و کلمـات، معنـای بی‌ادبانـه‌ای دارد و حیـا و 
عفـت را میـان افـراد خانـواده یـا فضـای عمومـی جریحـه‌دار می‌کنـد. 
یـم. همچنیـن  تنهـا آنجاسـت کـه لازم اسـت در برابـرش موضـع بگیر
ی زبـان فارسـی را دوچنـدان  کـه پویایـی و معادل‌سـاز توجـه کنیـم 
کنیم. مخصوصا برای نسل جدیدی که به‌طور مداوم در شبکه‌های 
کلمـات و  یسـت اسـت و متاسـفانه الفـاظ و  اجتماعـی درحـال ز
اصطلاحـات غالـب در ایـن فضـای جدیـد، کلمات بیگانه هسـتند. 
ی‌هـا و چـه اصطلاحـات  اینکـه مـا بتوانیـم خیلـی سـریع، چـه بـرای باز
ی، کلماتـی را جایگزیـن کنیـم کـه هـم سـاده  تخصصـی فضـای مجـاز

باشـد و هـم جـذاب بـرای نسـل جدیـد، اهمیـت دوچندانـی دارد. 
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